
 رشد مبارزه طبقاتی در فرانسه
 

 حاصل هفته ها ، پس از رای نه به قانون اساسی نئوليبرالی اروپا،پيروزی بزرگ و پرافتخاری ديگر
  .مقاومت و مبارزه ی مشترک دانشجويان ، جوانان و کارگران فرانسوی بود

 ١٠، پس ازياندولت نئوليبرال و راست افراطی فرانسه در برابر حرکت مشترک کارگران و دانشجو
 ترس از انقلاب و نگرانی از اوج گيری . تسليم شد و آشکارا عقب نشينی کردروز مقاومت مذبوحانه،

جنبش های اجتماعی آنهم با مشارکت فعال کارگران و حقوق بگيران، در يک کلام گسترش مبارزات 
  . گرديدآنطبقاتی در فرانسه باعث عقب نشينی موقتی سرمايه داری 

 در امتداد بحران ،ن استخدام صورت گرفتشته در پاريس بر عليه قانون نخستيکه در ماه گذتظاهراتی 
  .طبقاتی است که فرانسه مدت هاست با آن در گير می باشد/ سياسی 

ويژه  هرای منفی اکثريت رای دهندگان فرانسوی به قانون اساسی اروپا، گسترش اعتصابات کارگری ب
ن دستمزدها، اعتراضات کارگران باراندازها در مارسی و جنوب پائين آوردعليه بيکارسازی و 

فرانسه و شورش جوانان و فقرا در گتو های پاريس و سرايت اين شورش ها به سرتاسر کشور که 
منجر به اعتراف آشکار دولت فرانسه به سياست های راسيستی و بی توجهی سيستماتيک به 

بود وباعث بوجود آمدن حس همبستگی و اتحاد در  پيش درآمد اين مبارزات اخير ،مهاجران شد
 .برابرهجوم سرمايه گرديد

در ماه اوت سال گذشته پس از شورش جوانان مهاجر در شهرک های " نخستين استخدام"قرار داد 
 که به ٤٩و با استفاده از ماده  " فوری"اطراف پاريس و ديگر شهر های بزرگ فرانسه به شکلی 

در موارد اضطراری قوانينی را بدون نظرخواهی از نماينگان پارلمان تصويب دولت اجازه می دهد تا 
  .کند به تصويب رسيد و قرار شد تا از آوريل سال جاری به اجرا درآيد

اين قانون در راستای ديگر قوانين نئوليبرالی سابق و با ظاهری عوام فريبانه ، به بهانه آسان کردن 
زمان اعلام و تصويب غير عادی آن .  صورت می گرفت،وانانو برداشتن موانع استخدامی برای ج

بلا فاصله پس از شورش جوانان (بسيار هوشمندانه انتخاب شده بود) بدون نظر خواهی از پارلمان(
  . انگيختي توجه خاصی را در هنگام تصويب آن برن و به همين علت)در پاريس

 يک لفاظی و يا امری  فقط نئوليبرالی می باشداشاره من به اينکه اين قانون در راستای ديگر قوانين
 ١٩٩٣نخست وزير سابق فرانسه قانون تقريبا مشابهی را در سال " ادوارد بالادور"تصادفی نيست، 
از مجلس گذراند که در همان دوران نيز با " حداقل دستمزد مخصوص جوانان"و با نام قانون 

  .دگردي مواجه شد و موجب پس گرفتن آن اعتراضات شديد ميليون ها نفر در سرتاسر فرانسه
اصولا اين قوانين چون در جهت ايجاد فضای نامطمئن کاری و با هدف دراز مدت برچيدن بساط 
قوانين کار موجود، از ميان برداشتن قرار داد های دائمی و آسان کردن اخراج های فردی و دسته 

ی مزد بگيران می باشند، نه از سوی نجا محدود کردن فعاليت های صنفی و تشکيلاتآجمعی و از 
 بلکه به مثابه سياست های ،دولت های محلی کشورهای سرمايه داری امپرياليستی مانند فرانسه

  . مرکزيت اتحاديه اروپا طراحی و کنترل می گردنددراقتصادی و استراتژيک کشورهای اروپايی 
 "استراتژی مصوبه ليسبون"نين  در چهارچوب قوا،٢٠٠٠قانون مورد بحث ما در سال برای مثال 

 بلند مدت بازار کار ابلاغ توسط اتحاديه اروپا تصويب گشته و به کشورهای عضو به مثابه سياست
 در همان دوران نيز اين قانون در زرورق طلايی ايجاد مشاغل جديد و برداشتن موانع .گرديد

  .استخدامی پيچيده شده بود
ای اخير آشکارا تغيير کرده و سعی دارد اهداف ضد انسانی خود اصولا گفتمان نئوليبراليسم در ساله

و در اين راه ازکمک دست و دل را در لفافه هومانيستی ، ليبرالی و ترقی خواهانه پنهان سازد،  
ست که در راديو تلويزيون و روزنامه های روزی ني. است رسانه ها و مطبوعات برخورداری بازانه
رفورم های ضروری بازارهای " اعم از راست وچپ متهم به سد کردن  سنديکاه های کارگری،اروپا
 نئوليبراليسم با .نگردند"  تابوهای مانع رشد جامعهجلوگيری از"و " موانع بی حرکتی"، "کار

 خود ، اکثريت رسانه های گروهی و همنوائی احزاب سوسيال دمکراتهايش دراستفاده از قلم به مزد



کارمندان بخش (خواستار به خطر انداختن شکم گنده های بوروکرات ،را ناجی جامعه نشان داده
 از جامعه می خواهد فدا کاری کند و از حداقل های خود نيز بگذرد، ،بودهنو خصوصی سازی ) دولتی
 تن به قوانينی مانند قانون و گردد " جهان وطن "گذارد و بکنار " تنگ نظرانه ملی را"منافع 

  .ستخدام باراندازها بدهداساسی اروپا و يا قانون ا
عمومی را در گروی برداشتن موانع سرسخت در اقتصاد " رفاه"و  " ترقی"اين بار سرمايه جهانی 

  .های ملی و برداشتن موانع و مشگلات بر سر راه هر چه غير انسانی تر کردن قوانين کار می بيند
 بلکه سعی دارد با ،نی استه داری جهاياين سياست ها نه تنها در جهت حفظ آشکار سيستم سرما

  همبستگی ورشدايجاد اختلاف در درون جامعه بين طبقات اجتماعی و دسته بندی های سياسی، از 
 سياست های نئو ليبرالی بکاهد و دسته بندی های اجتماعی را در در برابر ات اعتراضشکل گيری

ء سو حداکثربانی آن بوده ی  سرمايه داربرابر هم قرار دهد تا از اين اختلافات مجازی که خود 
از جمله اين . بپردازدمبارزه طبقاتی  به تضعيف  و ، ميان زحمتکشان تفرقه انداختهبرده  رااستفاده

 که کار مطمئن  استسياست های کليشه ای ايجاد اختلاف بين کارمندان دولتی به عنوان مزد بگيرانی
 بقيه جامعه که بيکار  در مقابل،می باشندداشته و به همين علت خواستار عدم دگرگونی در جامعه 

 ، امراض جامعه باشی ناشی در اينجا نئو ليبراليسم مانند حکيم.دود است و بدنبال يک لقمه نان می
  را سنديکا های کارگری ودده را ارائه می خصوصی سازی سريع و برداشتن موانع رشد نسخه
د که با سياست های خود باعث نماي می عرفیم سدی در برابر تحرک کار و پيشرفت اجتماعی ناگهان

 سرمايه .گرانی مخارج حاشيه ای کار گشته و در نهايت به اقتصاد ملی آسيب جبران ناپذيری می زنند
  کارمندان بخش خصوصیموجودقراردادهای کاری  نئو ليبراليستی به اين هم بسنده نمی کند و داری
که اخراج کارمندان بالای پنجاه سال مشگل است و از  چرا. جلوه می دهد مانع استخدام جوانان را

 می پيش نمودن شرايط اخراج کارمندان مسن را تر  خواسته خود مبنی بر آسان،اينجا نئوليبراليسم
را می گذراند تا " استخدام اوليه"طرف قانون   و از آن"از بيکاری نجات دهد"د تا جوانان را کش

 . از امروز به فردا بيکار کند، بگذارد تا جوانان را بدون هيچ دليلیدست سرمايه دار و کار فرما را باز
اين سياست ها منجر به ايجاد عدم امنيت کاری در جامعه گشته و موجب تن دادن مزد بگيران به هر 

  .گی کار مزدوری است  و نظام برده قصد حقيقی سرمايه داریکهشرايطی برای يک لقمه نان می گردد 
قانون " با وقاحت بی نظيری اعتراف کرد که ـ"مددف" ـ سرمايه داران فرانسه سرانجام سنديکای
 قصد دارند به )سرمايه داران(ای است که کارفرمايان" اصلاحات عمومی"مقدمه " استخدام نخستين

  .اين وسيله، ماهيت کار با قرار داد دائم را تغيير دهند
  

   :رشد مبارزه طبقاتی
  

شورش جوانان عاصی ، تحقير شده و فقير شهرک های فرانسوی زنگ خطری بود برای طبقه کارگر 
ات و شانتاژهای دولتی اجازه کا ها و تسليم شدن در برابر تبليغ حمايت دير و نامتشکل سندي.فرانسه

وع  از مرزهای مناطق محروم خارج شده و به موض سيستم سرمايه اجتماعیقربانياننداد جنبش اين 
  .روز مبارزه طبقاتی تبديل گردد

 آلوده کردن اين شورش اجتماعی با مسائل نژادی و اسلام درتوانايی دولت امپرياليستی فرانسه 
  زندگی می کردندستيزی بسياری از تشکل های کارگری و جوانانی را که خارج از اين مناطق محروم

  .از پيوستن به اين شورش بازداشت
 اما هجوم ، عمق تفاوت طبقاتی بين مهاجرين و فرانسوی ها را بر ملا ساختهمانقدر که اين شورش

به حقوق اوليه انسانی  موجب نزديکی " استخدام نخستين"بورژازی حاکم فرانسه با گذراندن قانون 
جوانان مهاجر شورشی و دانشجويان و دانش آموزان فرانسوی گشت و دوباره در شهرهای مختلف 

ت و درگيری های اين دو دسته در کنار هم در برابر پليس وحشی ضد شورش فرانسه شاهد تظاهرا
   .بوديم



 تصور .دانشجويان و جوانان طبقه متوسط ديگر مستقيما تهديد جدی سرمايه را احساس می کردند
اينکه هر کس تحصيلات عالی دارد آسوده خاطر می باشد از امروز به فردا رنگ باخت و اين جوانان 

  . پيش جوانان محروم مهاجر را وادار به شورش کرده بودهايگاهی يافتند که چند ماخود را در ج
بار شرکت نسبتا وسيع سنديکا های کارگری با گرايشات مختلف به وزن و اهميت مبارزه بيش از  اين

" دمل های چرکين و مخربين بدجنس" ديگر سارکوزی فاشيست امکان چسباندن برچسب .پيش افزود
 مترو و وسايل عمومی . سال به تصرف دانشجويان در آمد٣٨انشگا ه سوربن پس ازرا نداشت، د

 حتی محافظه کار ترين . کارکنان و کارگران دولتی دست از کار کشيدند.حمل و نقل از کار ايستادند
  .سنديکا های کارگری فرانسه نيز به حمايت از جنبش اعتراضی دانشجويان و جوانان پرداختند

 اميد دولت به .ن تغيير کردتند دولت دومينيک دوويلپ لحن ،ه کارگر به جنبش دانشجويیبا پيوست طبق
لپن پيشنهاد ملاقات يخاموش شدن اعتراضات دانشجويی با پيوستن کارگران به ياس مبدل گشت و دوو

 ژاک شيراک هم که تا چند روز پيش از آن پيشنهاد بحث و .با سنديکا ها و جنبش دانشجويی را داد
 . در يک سخنرانی تلويزيونی خواستار اصلاحات در اين قانون شد،ديد نظر را مواکدا رد کرده بودتج

ه داری گرفت و در ي مبارزه طبقاتی سمت وسوی معين و راديکال ضد سرما، کارگراننبا پيوست
ب  بورژوازی مانند حز دولت هايی از     بخش  .صفوف متحد بورژازی فرانسه ترک و شکاف ايجاد شد

UDFی پايان       ی دو ويلپن دارد از بخش ديگر فاصله گرفته و به بهانه       در کابينه  هم که وزيری 
   . خواهان تدوين قانون ديگری شد" هرج و مرج"دادن به 

لازم به تذکر است سنديکا ها و جريانات چپ و مارکسيستی در چند ماه اخير خبر از افزايش چشمگير 
سات خود و تقاضای عضويت دانشجويان برای پيوستن به اين تشکل ها را می شرکت جوانان در جل

  . دهند
يگر اعتصابات کارگری صدمه غير قابل پيش بينی برای سرمايه داران فرانسوی ببار آورد داز سوی 

با خشم و تاسف از  وی اتحاديه سرمايه داران گشت،لورانس پاريزو، رهبر که موجب اعتراض 
 تار و پود می تواند واجه ساختهو جدی م خطراوقايع کنونی اقتصاد کشور را ب":فتناتوانی دولتش گ

 و ان، جنبش متحد کارگر استنگران به حق لورانس پاريزو ! " زند      را بر هم  کشوراجتماعی 
نخستين حکومت کارگری جهان  کمون پاريس  در کشوری بوقوع می پيوندد که گهواره  ياندانشجو

عدالت خواهی  های       د که در اين کشور سنت هدميارگری و دانشجويی بار ديگر نشان است و جنبش ک
  .ودگرگونی های انقلابی و ريشه ای هنوز اهميت خويش را حفظ کرده اند

پيروزی کارگران و دانشجويان فرانسه در برابر حمله نئوليبرالی دولت فرانسه تنها آغاز کار است، در 
ای سرمايه داری پيشرفته نيز مبارزاتی صنفی و سياسی بر عليه سياست حاليکه در ديگر کشوره

برای نمونه اعتصابات عمومی چندين هفته ای در آلمان توسط (های دول اروپايی صورت می گيرد 
سنديکا های بخش دولتی بر عليه بالا بردن ساعت کار و افزايش دست مزد، و يا اعتصاب سراسری 

ک از اين جوامع عمق و مرحله ياما در هيچ )  بردن سن باز نشستگیدر انگلستان بر عليه بالا
مبارزات کارگران و دانشجويان به اين حد موجود در فرانسه نرسيده است، در تمامی اين کشورها 

 گرايش کمبودنفوذ ليبراليسم کارگری و رفورميسم همچنان گرايش قالب را شامل می گردد و هنوز
راديکاليزه هر چه روزی ها و شکست های کارگران وزحمتکشان برای  که از پي توانائییئپرولتر

استفاده کند يک مشگل جدی است،  منافع واقعی مزد بگيران  پيش برد جهتآنانکردن مبارزات 
و رفرميست ) سوسيال دمکرات ها(اکثريت سنديکا های کارگری هنوز تحت کنترل دشمنان طبقه کارگر

وظيفه کمونيست ها و کارگران پيشرو شرکت . می باشد) روپااحزاب رويزيونيست کمونيست ا(ها
  .خواهد بودفعالانه در مبارزات روزمره کارگران و زحمت کشان از يک سو و افشای رفورميسم 

ترس از راديکاليزه و ريشه ای شدن جنبش متحد کارگران و دانشجويان، بورژوازی فرانسه را به 
سرمايه داری فرانسه بی شک ينی تاکتيکی و مصلحتی تسليم و عقب نشينی وادار کرد، عقب نش

: گذراست ارتش ارتجاع سرمايه در کمين فرصتی است تا اتحاد زحمتکشان را در هم شکند 
بورژوازی ليبرال با يک دست اصلاحات می کند و همواره با دست ديگر، آنها را پس می گيرد، و به "

يدن کارگران، و تفرقه انداختن ميان آنان و جاودانی هيچ مبدل می سازد و از آنها برای به بردگی کش
به اين دليل رفرميسم حتی اگر صادقانه باشد، به صلاحی مبدل می .  بردگی مزدی بهره می جويدکردن



تجربيات همه کشورها نشان می دهد . گردد که بورژازی با آن، کارگران را فاسد و ضعيف می کند
 ."می کنند همواره فريب می خورندکارگرانی که به رفرميست ها اعتماد 

 تا را مزدي بردگي ناپذيري اجتناب يعني اند، آرده جذب را مارآس تئوري آه آارگراني برعكس،"
 .نميشوند تحميق بورژوائي اصلاحات هيچگونه با اند، دريافته است، مسلّط داري سرمايه آه هنگامي
 نه و باشند ديرپا ميتوانند نه اصلاحات دارد، وجود داري سرمايه جا هر اينكه درك با آارگران
 استفاده مزدي بردگي با مبارزه تشديد براي اصلاحات از و رزمند مي بهتر شرائط براي دوربُرد،
 آنها آوچك، امتيازات ازطريق و دهند، فريب بكشند، تفرقه به را آارگران ميكوشند رفرميستها .ميكنند

 از اند برده پي رفرميسم بودن دروغين به آه رگرانيآا اما .سازند منحرف طبقاتي مبارزة از را
  ) لنين-مارکسيسم و رفورميسم " (.ميكنند استفاده طبقاتي مبارزة توسعة و تكامل براي اصلاحات،

  
 مجيد افسر

 
  


